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منافع ایران و دموکرات های آمریکا
واقعیت این است که تفاوت حضور این دو حزب 
در کاخ ســفید، با وجود اختلافات بنیادین جمهوری 
اسلامی و آمریکا در دو دهه اخیر، روشن تر از آن است 
که نادیده گرفته شده و از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم. 
از بــاراک اوباما که پدیــده ای منحصربه فرد در تاریخ 
آمریکاســت بگذریم، مقایســه رفتاری بیل کلینتون و 
جورج دبلیو بوش نمایانگر واقعیت های انکارناپذیری 
اســت که می تواند مد نظر سیاست سازان کشور قرار 
گیرد. بیــل کلینتون با وجود دیــوار بلند بی اعتمادی 
و مخالفت هــای جناح هــای افراطی طرفــدار رژیم 
صهیونیســتی، گام اول را بــرای کاهش تنش با ایران 
برداشــت. در جریان حضــور رئیس جمهــور دوران 
اصلاحات در ســازمان ملل تلاش کرد دیداری هرچند 
تصادفی با او داشته باشد. خانم مادلین آلبرایت، وزیر 
خارجه، به خاطر دخالت کشــور متبوعش در کودتای 
۲۸ مرداد و ســاقط کردن دولــت قانونی و ملی دکتر 
محمد مصدق و بازگرداندن شــاه به قــدرت از ایران 
عذرخواهــی کرد؛ در واقعــه انفجار پایــگاه نظامی 
آمریکا در عربســتان ســعودی (خبر) اگر کسی غیر از 
بیــل کلینتون در مصدر رئیس جمهــوری بود (فردی 
مانند بوش پدر یا پســر از حــزب جمهوری خواه) به 
احتمال زیاد به بهانه کشته شــدن سربازان آمریکایی 
در این واقعه، در دســت زدن به اقدامی ماجراجویانه 
درنــگ نمی کرد. از یاد نبرده ایم که جورج دبلیو بوش 
در بحران حادثه تروریســتی ســپتامبر ۲۰۰۱ و حمله 
به افغانســتان باوجود نقش مؤثــر ایران در موفقیت 
آمریکا که برای اعاده حیثیت این کشور ارزشی حیاتی 
داشت، به جای تشــکر از دولت اصلاحات، ایران را در 
لیست کشورهای محور شــرارت قرار داد. در ماجرای 
هســته ای ایران در صورت اســتمرار حاکمیت امثال 
جــورج دبلیوبوش و در پرتو سیاســت هایی که منجر 
به ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت و تصویب 
قطع نامه هــای تحت فصل هفتم و ذیل موادی از این 
فصل که از آن آگاهیم شد، قطعا سرنوشت این پرونده 
به گونه ای کاملا متفاوت با آنچه اکنون شاهد هستیم، 
رقم می خورد. خطــرات احتمالی روی کارآمدن افراد 
خطرناک و ماجراجویی ماننــد ترامپ و تدکروز برای 
منافع ملــی و امنیت ایران و تأثیرات آن در خاورمیانه 
(عــراق، ســوریه و حمایت جدی از رژیم عربســتان) 
روشــن تر از آن اســت که نیازی به بیان داشته باشد. 
درباره توافق تاریخی برجام نیز همان طور که پیش تر 
گفته شد ممکن است جمهوری خواهان نتوانند رسما 
تعهدات اوباما و توافق را لغو کنند، اما مطمئنا روش 
اجــرا و پیگیری توافقات به گونــه ای کاملا متفاوت و 
با موانع و دســت اندازهای جدی مواجه خواهد شد. 
به یقین کاخ ســفید، رئیس جمهوری با منش و مشی 
اوباما را به خود نخواهد دید و حتی در صورت حضور 
افرادی از حزب او در کاخ ســفید (هیلاری یا سندرز) 
شرایط برای ایران بسیار متفاوت با دوران اوباما خواهد 
بــود. هنر ما در ماه هــای باقی مانده تــا انتخابات در 
دو محور باید متمرکز شــود؛ اول اســتفاده حداکثری 
از ماه هــای باقی مانــده اوباما و دیگــر درپیش گرفتن 
دیپلماســی فعــال و تأثیرگــذار در حــد مقــدورات 
انتخابات. در هر دو مــورد هدف، کاهش هزینه هایی 
است که در پرتو فشار لابی های قدرتمند صهیونیستی 
و عربــی کــه از مدت ها قبل آغاز کرده  انــد، در دوران 
ریاســت جمهوری بعدی بر ایران تحمیل خواهد شد. 
وقایع چند ســال اخیر و نقــش  انکارناپذیر آمریکای 
تحــت زعامت اوباما در حل وفصل بحران هســته ای 
ایران، برهم خوردن توازن قدرت و قبول نقش ایران در 
منطقه از سوی آمریکا، علت اصلی حرکات دیوانه وار 
نتانیاهو و عربستان است. ضروری است این تحولات 
مد نظر استراتژیســت های کشــور برای نقش آفرینی 
مؤثرتر در سال های پیش رو قرار گیرد. سیاست خارجی 
ایران اســلامی به طور اصولی باید منطبق بر شــعار 
«نه شــرقی و نه غربی» به  عنوان یکی از راهبرد های 
عملیاتی انقلاب باشد. قرارگرفتن منافع ملی در شرایط 
نوین جهان و دوران پسابرجام به  عنوان شاغول روابط 
با قدرت های جهان، موضوعی است که باید به جد در 

دستور کار قرار گیرد.

بعثت برای اخلاق 
 «و لایحض علی طعام المســکین» و نیز فرمود: 
«نمازگزارانی که مردم را از مســائل و وسایل زندگی 
محروم مي کننــد، وای بر آنها»: ویــل للمصلین ...و 
یمنعــون الماعــون. «ماعون»؛ یعنی اســباب تأمین 
معیشت، اینکه عصاره بعثت اخلاق است و نمی توان 
از انسانی که معاش او تأمین نیست، انتظار دین داری 
داشــت؛ «الفقر کاد أن یکون کفرا». در جامعه ای که 
به جای عفو و گذشــت-که از مکارم اخلاق اســت- 
خشــونت و برخورد -که از علائــم جامعه جاهلی 
اســت- اصل شــود، عبادت آن نیز بی روح و بی ثمر 
خواهد بود. امام علی (ع) درباره برخورد با مجرمان 
و گناهکاران می گوید: «رب ذنب مِقْدَارُ الْعُقُوبَةِ عَلَیهِ 
إِعْــلَامُ الْمُذْنِبِ بِهِ: مقدار مجــازات خیلی از جرم ها 
همین اندازه اســت که به آنان اعلام شــود»؛ یعنی 
مجــازات را یك اصــل اولی نباید گرفــت، همچنین 
در مکارم اخلاق به مــا آموخته  اند «لا تتبعوا عثرات 
المؤمنین: لغزش های مردم را پی نگیرید»؛ به تعبیر 
دیگر حریم خصوصی مــردم را دنبال نکنید. مکارم 
اخلاق یك برنامه عملی برای مؤمنان اســت که در 

جوامع اسلامی باید دیده شود.
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نگاهی به الزامات 
پرطرف دارترین کمیسیون

او می افزاید: «از طرف دیگــر امنیت داخلی، آزادی 
مطبوعات و رســانه ها و احزاب و حقوق شــهروندی از 
موضوعاتی است که کمیسیون امنیت مجلس نهم به 
آن نپرداخته و بهتر است به آن ورود شود». علی تاجرنیا، 
از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ششم هم با اشاره 
به اینکه «در کمیسیون امنیت مجلس نهم طرح هایی 
به تصویب رســید که موجب تضعیف امنیت ملی بود 
یــا گزارش های محرمانه ای نشــر کرد که نباید منتشــر 
می شــد»، ابراز عقیده می کند: «چــون امنیت داخلی و 
خارجــی جزء مباحث حاکمیتی اســت، به همین دلیل 
باعث می شود کمترین تعارض بین مواضع کمیسیون و 
نهادهای ذی ربط در دولت و شــورای عالی امنیت ملی 
شــکل بگیرد». او یادآور می شود: «اما در مجلس نهم 
موضوع امنیت ملی به راحتی به یک مســئله جناحی 
تبدیل شد و نمایندگان در مباحث مهم و کلان اظهارنظر 
جناحی می کردند. حتی در موضوع برجام، این معاهده 
با معاهدات ننگین دوره های گذشــته مقایســه می شد 
و توانمندی هــای جمهــوری اســلامی از تریبون ها به 
چالش کشیده شد». این نماینده اسبق مجلس در مورد 
چشم انداز کمیسیون امنیت ملی مجلس آینده می گوید: 
«آنچه در مجلس دهم مهم اســت، این اســت که اولا 
نگاه سخت افزاری به مقوله امنیت ملی جای خود را به 
مقوله نرم افزاری دهد و این گونه نباشد که قدرت نظامی 
و تســلیحاتی صرفا مبنای ســنجش قدرت قرار گیرد. 
براین اساس سیاست خارجی و تعامل باید تقویت شود. 
همچنین باید نگاه به سیاســت داخلی و دفاع از نقش 
مردم در حاکمیت تقویت شود». او ابراز عقیده می کند: 
«باید اعضای کمیسیون امنیت ملی منافع مردم را حفظ 
و به قوانینی مثل آزادی احزاب و رســانه ها و انتخابات 
که نقش مردم در آنها مستتر است، توجه بیشتری کنند. 
ما باید در حرکت خود مســیر عقلانیت و اعتدال را طی 
کنیم. نمایندگان باید تجربه عملکرد مجلس ششــم را 
بازخوانی و نقاط قوت آن را تقویت کنند و البته شــرایط 
جامعــه و ظرفیت نهادهــای مخالف را هــم در نظر 
بگیرند. در مســیر توسعه باید گام به گام قدم برداشت و 
به آن به عنوان پروسه و نه یک پروژه نگاه کرد». از برایند 
این سخنان چنین برمی آید که کمیسیون امنیت مجلس 
دهم را طبیعتا نمایندگانی باید تشکیل دهند که بتوانند 
هم دولت را در مسیر اجرائی شدن برجام همراهی کنند 
و هم به موضوع امنیت داخلی و سیاســت داخلی که 
ســال های گذشته در برخی مواقع مغفول مانده، توجه 

بیشتری داشته باشند.

ترجمه: مونس نظرى
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واشنگتن- اوایل ســال ۲۰۱۱؛ هیلاری کلینتون، وزیر 
امــور خارجه پس از دیداری تب آلود از یمن در خاک 
سلطان نشین آرام عمان به زمین نشست. او به عمان 
رفته بود تا با سلطان قابوس ابن سعید درباره ایده ای 
صحبت کند که از ســوی فرســتاده سلطان قابوس 
در ســال ۲۰۰۹، در وزارت امور خارجه آمریکا مطرح 
شده بود؛ اینکه عمان بتواند به  عنوان مجرایی برای 
مذاکرات مخفی هســته ای بین ایالات متحده آمریکا 

و ایران عمل کند. 
خانم کلینتون این پیشــنهاد را پذیرفته بود، ولی 
شک داشت که این اقدام راه به جایی ببرد. او بعدها 
نوشــت: «حتی در بهترین شرایط هم این ایده دور از 
ذهن به نظر می رســد». ۱۸ ماه گذشت تا او پیشنهاد 
عمان را پذیرفت و تیمی از دیپلمات ها را برای دیدار 

با ایرانیان به عمان اعزام کرد. 
البته خانم کلینتون تنها شــخص سرشناسی نبود 
که در آن دوران به عمان ســفر می کرد. سناتور، جان 
کــری رئیس کمیتــه روابط خارجی مجلس ســنا و 
کسی که بعدها به عنوان جانشین کلینتون به سمت 
وزارت امــور خارجه منصوب شــد هــم دیدارهای 
خــود را بــا ســلطان قابــوس و دســتیار معتمد او 
«ســالم بن ناصر» برگزار می کرد. سناتور کری متقاعد 
شــده بود عمان می تواند ایرانیــان را متقاعد کند که 
نماینده رهبران ارشــد خود را به ســوی آنها گسیل 
کند و بنابراین رئیس جمهــور اوباما و خانم کلینتون 
را متقاعد کرد مســیر را برای رســیدن به این هدف 

هموار کنند. 
کری در مصاحبــه ای گفته بود: «هیلاری و هیأت 
او تردید داشــتند». از طرف دیگــر رئیس جمهوری 
برای چشم انداز «کانال عمانی» اشتیاق زیادی نشان 
داد و بارها برای کسب اطلاعات بیشتر با سلطان این 
کشــور تماس گرفت. آن طور که جان کری به خاطر 
می آورد، اوباما بسیار مشتاق بود تا به رویکردی برای 

پویایی بیشتر دست پیدا کند. 
توافق هســته ای ایران که ســال گذشــته پس از 
ماه ها مذاکره مســتقیم با مقامــات ایرانی به امضا 
رسید،  بزرگ ترین دستاورد دیپلماتیک اوباما شناخته 
می شــود. خانم کلینتــون هم مدعی اســت در این 
مهم از خود مایه گذاشــته اســت. [او ادعا می کند] 
تحریم هــای چند ملیتی او بود که ایــران را پای میز 
مذاکره کشــاند. در واقع کلینتون دوست دارد بگوید 
تیمی که او در نهایت به عمان فرســتاده، شــرایط را 
برای ضیافــت دیپلماتیک آقای کــری فراهم آورده 

است. 
ولی پشــت صحنــه همــه اینها، نقــش خانم 
کلینتون بســیار پیچیده تر از اقداماتی است که او به 
صــورت علنی انجام می داده اســت. مصاحبه هایی 
کــه او با مقامــات متعــدد دولت فعلی و ســابق 
صورت مــی داده، تصویری از یــک دیپلمات محتاط 
و دمدمی مزاج را ارائه می دهد که به نســبت اوباما، 
تمایــل کمتری بــرای مذاکره با ایران داشــته و نظر 
خیلــی مثبتی دربــاره آزادی دیپلماتیک کری ندارد. 
بعضی مقامات معتقدند تمایل او برای فرستادن تیم 
خودش با هدف تحت اختیار گرفتن کری بوده است. 
خانم کلینتون کــه تمایلی برای اظهارنظر درباره 
این مقاله نداشت، از این نظر نگران است که معتقد 
اســت کری برای کشــاندن ایرانیان به میــز مذاکره 
وعده هــای زیادی داده اســت؛ نگرانــی ای که میان 
اهالــی کاخ ســفید عمومیت دارد. از ســوی دیگر، 
مشــاوران ســناتور معتقدند خانم کلینتون از اینکه 
مذاکرات به بن بست برسند هم خرسند خواهد شد. 
همچنیــن دیوید وید که به این رویه بدگمان اســت 

اتفاقی هم  معتقد اســت هــر 
بیفتد مــا باید افــراد را به اتاق 

مذاکره بکشانیم. 
مدافعــان خانــم کلینتــون 
معتقدنــد بی اعتمــادی او بــه 
ایران خیلی هم بی دلیل نیست؛ 
بنابراین او را بهترین کاندیدا برای 
مدیریت مراحل بعدی ارتباط با 
ایران می دانند: پیش بردن توافق 

هسته ای. 
ارشد  مشاور  سالیوان،  جیک 
خانم کلینتون و از افراد تیمی که 
برای مذاکره به عمان فرســتاده 

شدند، معتقد اســت او ائتلافی را سازماندهی کرده 
اســت که به نحو بی ســابقه ای در تحمیل تحریم ها 
مؤثــر بوده و اگر به همین منــوال پیش برود او قادر 
خواهد بود جهان را علیه ایران بشوراند. تاریخ مرموز 
دیپلماسی هســته ای ایران که پیش تر هیچ گاه به آن 
اشــاره ای نشــده و گویای تفاوت های فاحش میان 
کلینتون و اوباماســت، به کمپین سال ۲۰۰۸ میلادی 
برمی گردد. کمپینی برای درپیش گرفتن رویکردی در 

مقابل یکی از بزرگ ترین دشمنان سرسخت آمریکا. 
کریم ســجادپور می گوید: آنها تاکتیک مشــابهی 
داشــتند که همان تعامل بود، ولی برای دســتیابی 
بــه ایــن تعامــل بازی هــای مختلفــی را در ذهن 
می پروراندنــد. ذهنیت رئیس جمهور این بود که من 
کســی هســتم که می تواند میان اختلافات پل بزند. 
من در زندگی ام توانســته ام بین نژادها، کشــورها و 
قومیت های مختلف پــل بزنم؛ پس قادر به حل این 

یکی هم خواهم بود. 
سجادپور در ادامه می گوید: ولی ذهنیت کلینتون 
بدبینانه تر بود. ما به امید جبران آنها نیســتیم که تن 
به ایــن مذاکره می دهیم، بلکــه معتقدیم آنها قرار 
اســت ما را رد کنند و اینجاســت که ثابت می شــود 

مشکل در خود تهران است و نه در واشنگتن. 

بدگمانی از همان آغاز
تعداد خیلی کمی هســتند کــه معتقدند خانم 
کلینتون در حرکت به ســوی ایران پیشــگام خواهد 
بود. در کمپین ســال ۲۰۰۸ او مدام اوباما را تمسخر 
می  کرد که قول داده بدون پیش شــرط با سران ایران 
وارد مذاکره شــود. کلینتون به ایران هشدار داده اگر 
این توافق خطر حمله هسته ای برای اسرائیل داشته 
باشــد، ایالات متحــده آمریکا را از بیــخ و بن باطل 
خواهد کرد. بااین حال ریشه های کانال های مخفی او 
به مشــاورش دنیس بی. راس برمی گردد که در روز 
یادبود ســال ۲۰۰۹ دیداری با یک ایرانی داشت. او با 
دســته ای کاغذ برگشت که حاوی پیشنهادهای ایران 

برای مذاکره با دولت اوباما بود. 
قاعدتا آقای راس دید مثبتی به این پیشــنهادات 
نداشــت، ولی در دهه ۱۹۹۰ متوجه ارتباطات عمیق 
میان ایران و عمان شده بود. او گفت تصمیم گرفته با 
ملاحظه این اخبار را به گوش خانم کلینتون برساند 
و خانم کلینتون هم به او گفته بود به صحبت هایش 

با این رابط ایرانی ادامه دهد. 
چند هفتــه بعد مقامــات ایران با اقداماتشــان 
امیدها برای بازکردن راهی ارتباطی به ســمت کاخ 
ســفید را نقش بر آب کردند و این شد که آمریکا به 
جای اســتراتژی مذاکره با ایران، اســتراتژی تحمیل 
فشــار بر آن را برگزید. خانم کلینتون با چین و ســایر 
کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد لابی ای 
شکل داد و به تحریم های علیه ایران شدت بیشتری 
داد؛ گامی که بر سرنوشت ایران تأثیر درخور  توجهی 

داشت. 
در این زمان بود که رابط ایرانی سعی کرد یک بار 
دیگر شــانس خود را در نشان دادن مهارت هایش به 
عنوان یک واســطه امتحان کند. او برای آزادی ســه 
آمریکایی که در مرزهای بین ایران و کردستان توسط 
نیروهای امنیتی دســتگیر شــده بودند، بــه مذاکره 
نشست. عمان برای هرکدام از آنها وثیقه ای به مبلغ 

۵۰۰  هزار دلار پرداخت کرد. 
در دســامبر ۲۰۱۰ چند هفته بعد از آزادی اولین 
آمریکایی آقای راس و یکی از ســناتورهای رســمی 
در شــورای امنیت ملی به نام پانیــت تالوار به طور 
مخفیانه ســفری به عمان داشــتند تا دربــاره آینده 
احتمالــی بازشــدن این مســیر از ســلطان قابوس 
سؤالاتی کنند. آنها تحت تأثیر سخنان سلطان قابوس 
قــرار گرفتند؛ اینکه او با رهبران ارشــد ایران دیداری 
داشته و درباره  جدیت ایران برای به سرانجام رسیدن 
توافق هســته ای به او اطمینان 

داده اند. 
ژانویه  خانم کلینتون در مــاه 
ســفری به مسقط، پایتخت عمان 
کــرد تا در آنجا جلســه ای ترتیب 
دهــد. او در آن جلســه دربــاره 
تردیدهایــش از به نتیجه رســیدن 
این مذاکرات ســخن گفتــه بود؛ 
ولــی درعین حــال گفتــه بود که 
حاضر اســت مذاکرات را امتحان 
کند. آقای اوباما به نظر مشتاق تر 
می رســید. او در چنــد ماه پس از 
آن بارها از سلطان قابوس درباره 
اینکه می تواند با ایران صحبتی داشته باشد یا نه، سؤال 
کرده بود. البته کاخ ســفید این مکالمات را فاش نکرده 

است. 
پیشروی و دوباره عقب گرد 

آقــای کری همیشــه دربــاره تقویت و گشــودن 
مســیرهای ارتباطی به سوی ایران سخن گفته است 
و وقتی هم که موفق به آزادی ســه آمریکایی شــد، 
این شانس را قوی تر دید. این موضوع باعث شد او با 
سلطان قابوس و نماینده اش ارتباط برقرار کند (رابط 
ایرانی ایــن موضوع را تأیید کــرد؛ ولی درباره نقش 

خود در این مکالمات چیزی نگفت). 
آقای کری اواخر سال ۲۰۱۱ و اوایل ۲۰۱۲ از عمان 
دیدار کرده و ســاعت ها وقت را صرف بحث درباره 
احتمــال مذاکره مخفیانــه با ایران کرده اســت. او 
همچنیــن بارها با رابط ایرانــی در لندن و رم و البته 
گاهی هم واشــنگتن دیدارهایی داشته است. بعد ها 
بــا مذاکره ای که بــه تنهایی با آقای اوباما داشــت، 
بــه او گفت که تنها راه آزمایش این پتانســیل دیدار 

ایرانی هاست. 
وزارت امور خارجه و شــورای امنیت ملی بارها 
بدون رســیدن به نتیجه، به بررســی ایــن موضوع 

پرداخته بودند. 

آقای کری در ادامه پافشــاری هایش برای شروع 
مذاکرات از طریق [رابط ایرانی] پیام های متعددی را 
به تهران گســیل کرده بود. سناتور نقطه نظرات خود 
را با مشاور امنیت ملی اوباما، توماس ای دانیلون که 
ارتباط نزدیکی هم با هم داشــتند، مطرح کرده بود؛ 
ولی رویکرد تهاجمی اش برای خانم کلینتون و سایر 
اعضای حاضر در کاخ سفید مثل زنگ خطر بود. آنها 
نگران بودند که کری امتیاز غنی سازی اورانیوم را در 
اختیار ایران قرار بدهد؛ درحالی که هنوز کاخ ســفید 

مشتاق به این کار نبود. 
مقامات رســمی می گویند آقای کــری در ابتدای 
صحبت هــا به ایرانیــان می گوید که ایــالات متحده 
آمریکا درک می کند که ایران برای اهداف صلح آمیز، 
حق غنی ســازی اورانیــوم را دارد. ایــران از مدت ها 
پیش خواســتار این حق شــده و ادعا کــرده بود که 
مطالبه آنها توســط پیمان منع گسترش سلاح های 
هسته ای تضمین شــده است؛ ولی ایالات متحده در 
آن زمان این پیشــنهاد را رد کــرده و در حال ارزیابی 

موضوع بودند. 
آقــای کری به شــدت این موضــوع را رد می کند 
که به ایران حق غنی ســازی اورانیوم را داده اســت. 
او می گوید: ما این موضوع را به طور کامل برایشــان 

روشن کرده ایم. 
اما درعین حال به این موضوع هم اشــاره می کند 

که همــواره حق ایران در داشــتن یک چشــم انداز 
هســته ای صلح آمیز را به رســمیت می شناســد، در 
ضمــن او نســبت به تندروهــای اســرائیل و ایالات 
متحده آمریکا که معتقدند ایران باید زیرساخت های 

هسته ای اش را به کلی برچیند، بی اعتناست. 
در جو شــکننده ســال ۲۰۱۲ به عقیــده مقامات 
جهت گیری روبه جلو کری به عنوان یک مســئولیت 
شــناخته شــد و خانــم کلینتــون و اوبامــا نگران 
بودنــد اقدامات وی نه خودســرانه، بلکه از ســوی 

رئیس جمهور آمریکا تلقی شود. 
در بهار بود که اوباما تصمیم گرفت قوای مجریه 
مســئولیت مذاکرات را برعهــده بگیرند و آقای کری 
هــم مخالفتی نکرد؛ درحالی که معتقد بود به عنوان 
یک سناتور هر کاری که از دستش برمی آمده، انجام 
داده اســت. وی ســه ســال بعد به عنوان وزیر امور 
خارجه هفته ها رهبری مذاکره ای را برعهده داشــت 

که به توافقی نهایی منجر شد. 
خانم کلینتــون پس از ترک ســمت وزارت امور 
خارجه از اوباما یک ســؤال تاکتیکی پرسید. اینکه آیا 
باید پس از روی کارآمدن حسن روحانی (که خواستار 
بهبود روابط بــا غرب بود) علیه ایــران تحریم های 
تازه ای را اعمال کــرد یا نه. خانم کلینتون تحت تأثیر 
افراد زیادی در کنگره قرار داشــت؛ ازجمله بنیامین 
نتانیاهــو که معتقد بــود ســفت کردن کمربند ها و 
اعمال فشــارهای بیشــتر علیه ایــران نتایج بهتری 
را در پی خواهد داشــت.  شــخصی که ســال ها با 
خانــم کلینتون کار کرده، معتقد اســت که او دوباره 
می تواند آنها را تحت فشــار بگــذارد.  اوباما نگران 
بود که تشــدید تحریم هــا زیر پای طــرف مقابل را 
خالی کرده، نیروی های او را تضعیف کند و مذاکرات 
را با سرنوشــت بدی مواجه کند؛ بنابراین ســناتور را 
متقاعــد کرد که فعــلا از اعمــال تحریم های جدید 
جلوگیری کنــد. رویکردهای خانــم کلینتون تفاوت 
بسیاری با اوباما دارد و او هنوز تحت تأثیر آموزه هایی 
است که از رئیس ســابقش دریافت می کرده است.  
خانم کلینتون اکتبر ســال گذشته اعلام کرده بود که 
بله گفتن به این توافق تمام راه حل نیست. باید بله را 
گفت و درعین حال قدرت و هوشیاری را هم بالا برد. 
باید گفت بله و به دنبال یک اســتراتژی برای مقابله 
با رفتار بد ایــران در منطقه هم بود. باید گفت بله و 
از روز اول شرایط را به گونه ای مهیا کرد که ایران فکر 

تولید سلاح هسته ای را هم از ذهن بیرون کند. 
منبع: نیویورک تایمز

پشت پرده مذاکره محرمانه ایران و آمریکا در عمان 

آقای کری به شدت 
این موضوع را رد می کند 

که به ایران حق غنی سازی اورانیوم 
را داده است. او می گوید: ما این 
موضوع را به طور کامل برایشان 

روشن کرده ایم. 
اما درعین حال به این موضوع هم 

اشاره می کند که همواره 
حق ایران در داشتن یک چشم انداز 

هسته ای صلح آمیز را 
به رسمیت می شناسد

Re
ut
er
s :

س
عک


